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فرصت هشت روزه دیپلماسی با چین
توقــف ناگهانی «پروژه آزادی» از ســوی ترامپ، تغییر لحــن مارکو روبیو از 
«توافق کامل» به یک تفاهم نامه ســاده، ارائه پیشــنهاد جدید از سوی ایران 
و ســفر هم زمان عبــاس عراقچی به پکن، همگی قطعات یــک پازل واحد 
هســتند. با کنار هم قراردادن این تحولات، تصویری روشــن شکل می گیرد: 
تیم ترامپ بیش از آنکه به  دنبال پیروزی کامل باشــد، بــه  دنبال یک خروج آبرومندانه و 
مدیریت شده از بحران کنونی است. این وضعیت، یک خلأ راهبردی و تاریخی ایجاد می کند؛ 
فرصتی که می تواند توســط چین شکار شود. اما پرســش کلیدی این است که پکن کدام 
سطح برخورد و مسیر را انتخاب خواهد کرد؟ همان گونه که در تحلیل ها و مصاحبه های 
پیشــین نگارنده* نیز اشاره شــده بود، بحران کنونی -به ویژه در تنگه هرمز- ماهیتی کاملا 
جهانی دارد و دیگر در سطح یک منازعه منطقه ای قابل مدیریت نیست. در چنین شرایطی، 
میانجیگری بازیگری مانند پاکستان، هرچند مفید، اما ذاتا محدود است و به دلایل متعدد 
نمی تواند تضمین های لازم برای صلح و اســتقرار یک ثبات پایدار را فراهم کند. اینجاست 
که ضرورت ورود یک قدرت بزرگ جهانی مانند چین برجســته می شود. با این حال، مانع 
اصلی، همان احتیاط ســنتی پکن در ورود مســتقیم به معادلات امنیتی است. اما اکنون 
نشــانه  های متعددی دیده می شود که این الگو در حال تغییر است. چین دیگر نمی تواند 
صرفا نظاره گر باشــد. پرسش اصلی این است که این چرخش تاریخی - اگر در حال وقوع 
باشد- از چه زاویه ای و با چه عمقی شکل خواهد گرفت و کدام سناریو با منافع ملی ایران 
سازگار است؟ سه سناریوی کلی قابل تصور است. در سناریوی نخست، چین به مداخله ای 
محتاطانه و عمدتا دیپلماتیک بسنده می کند؛ نقشی که در آن تلاش می کند مواضع ایران 
را تعدیل کرده و طرفین را به نقطه ای حداقلی از تفاهم برســاند. این گزینه، کم هزینه ترین 
و سازگارترین مسیر با سنت سیاست خارجی چین است، اما در عین حال، کم اثرترین گزینه 
در حل ریشــه ای بحران نیز محسوب می شود. در ســناریوی دوم، چین وارد مرحله ای از 
مداخله مؤثر اما محدود می شود؛ به این معنا که نقش ضامن آتش بس را می پذیرد و در 
بازگشایی میان مدت تنگه هرمز مشارکت می کند. این سناریو، ضمن حفظ احتیاط، سطحی 
از تعهد عملی را نیز دربر دارد و می تواند به ثبات نسبی در منطقه منجر شود. اما سناریوی 
سوم، بیانگر یک چرخش عمیق ژئوپلیتیک اســت: ورود چین به عنوان بازیگری فعال در 
شکل دهی به نظم جدید جهانی، با نقش آفرینی مستقیم در معادله انرژی و امنیت دریایی 
در بلندمدت. تحقق این سناریو  به  معنای عبور چین از نقش اقتصادی صرف و تبدیل شدن 
به یک قدرت امنیتی در مقیاس جهانی خواهد بود. شواهد موجود و سابقه رفتاری چین 
نشــان می دهد که پکن، دست کم در کوتاه مدت، تمایل بیشتری به سناریوی نخست دارد. 
اما این گزینه، به ویژه برای ایران، نتایج مطلوبی به همراه نخواهد داشت؛ چراکه نه به رفع 
پایدار تهدیدات منجر می شود و نه موازنه ای جدید در برابر فشارهای آمریکا ایجاد می کند. 
در چنین شرایط حساســی، نقش دستگاه دیپلماسی ایران تعیین کننده است. ایران باید با 
نگاهی راهبردی و مبتنی بر منافع بلندمدت چین، تلاش کند و مبتکرانه پکن را به سمت 
ســناریوهای دوم و ســوم سوق دهد. این امر مســتلزم درک دقیق از نیازهای انرژی چین، 
دغدغه های این کشور در برابر انحصار آمریکا و ظرفیت های همکاری مشترک در مدیریت 
تنگه هرمز است. تأکید بر ســه مقوله در این مسیر اهمیت ویژه دارد: نخست، اقناع چین 
نسبت به این واقعیت که وابستگی به نظام انرژی تحت سلطه آمریکا، یک ریسک راهبردی 
بلندمدت برای رشد و  توسعه پکن است و باید از هم اکنون برای آن جایگزین هایی تعریف 
شود. دوم، تأکید بر این نکته که دسترسی آزاد و پایدار چین به بازارهای جهانی -به ویژه در 
چارچوب ابتکار «کمربند و جاده»- بدون نقش آفرینی فعال در امنیت منطقه غرب آســیا 
و به خصوص تنگه هرمز ممکن نخواهد بود و سوم، تشویق چین در بهره گیری از فرصت 
طلایی کنونی و ضعف مفرط هژمونی آمریکا به عنوان مدلی برای گســترش قدرت نرم و 
نقش این کشــور در تأمین صلح عادلانه و ثبات جهانی. در نهایت، باید پذیرفت که تحقق 
یک صلح پایدار در منطقه، بدون مداخله مؤثر یک قدرت جهانی، دشوار است. چین اکنون 
در موقعیتی قرار دارد که می تواند این نقش را ایفا کند. اما این انتخاب، بیش از آنکه صرفا 
به اراده پکن وابســته باشد، به توان دیپلماســی فعال و مبتکرانه ایران در شکل دهی به 
معادله پیچیده کنونی بستگی دارد. فرصت هشت روزه پیش رو (بین سفر عراقچی و  ترامپ 

به پکن) را می توان آزمونی سرنوشت ساز برای دستگاه دیپلماسی ایران دانست.
* https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-1098834

غفلت از میراث فرهنگی، تخریب هویت ملی
بازسازی سه سرای تجاری و یک راســته کتاب فروشان و لوازم التحریر ابتدا با 
وعده هایی از سوی مقامات میراثی دولت همراه بود که همان زمان به رشت 
آمدند و قرار بود بازســازی بازار براساس ضوابط و مقررات ویژه ای که توسط 
خانم دکتر علی اکبری و طی پروژه ای دقیق برای بازار آشــفته رشــت نوشته 
شــده بود، انجام شــود. اما حیف و صدافسوس که نه شــهرداری و نه اداره کل میراث که 
بایســتی ناظر بر بازســازی بناهای ســوخته می بودند، هیچ یک موفق نشدند جلوی فشار 
صاحبان سرقفلی و مستأجران مغازه های بازار ساختاری را بگیرند که لااقل آنچه را با عجله 
و هول هولکی، با اضافه تراکم اختیاری، بدون پی، بدون اسکلت درست و بدون فونداسیون 
مناســب ساخته شــد، مانع شوند و یک بازســازی قابل قبول را هدایت کنند؛ به طوری که 
یکی از دوستان طراز اول میراث از تهران امروز به من می گفت که برای اولین بار در کشور، 
بازسازی بعد از سانحه به صورت «خودرو»، یعنی مدل زورآبادی انجام شده و حتی شهردار 
فعال و پرتلاش شهر رشت هم نتوانسته است نظارتی بر آن اعمال کند. این در حالی است 
که یکی از بازاری های قدیمی رشــت که همســایه ما و رئیس هیئت مدیره شهرکمان هم 
هســت، امروز به من می گفت: بازار چه زوری دارد که بخواهد دولتی ها را بزند؟ شهرداری 
و میراث بازار را رها کردند تا بدون پروانه هرکس هر چه بخواهد بسازد، در حالی که باید به 
بازاریان می گفت بیایید پروانه بگیرید، ما هم از شــما به خاطر سانحه آتش سوزی عوارض 
نمی گیریم. ولی باید طبق ضوابط بســازید و ما هم نقشــه می دهیــم و نظارت می کنیم تا 
بازســازی به صورت آبرومندانه ای انجام شود. بله، واقعیت این است که بازار رشت در این 
چهارماهی که از آتش سوزی می گذرد، به شکلی ناایمن، بدون خدمات پشتیبان و بی آنکه 
محل آسایشی برای بازاریان یا محل نشســتن و تأملی برای هزاران گردشگری باشد که در 
طول ســال از آن بازدید می کنند، با شــتابی بی سابقه ساخته شــد و سراهای آن هم هنوز 
تکلیفی برایشان مشخص نشده است و بحث ایمنی، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل نیز 
ندارد. در حالی که به قول میراثی های دلسوزتر، این مرمت و بازسازی می توانست بهانه ای 
باشد برای اجرای پروژه ای مرمتی و زیبا که بازار را به اصالت قدیم خود بازگرداند، با همان 
آجرهای قرمز طاقی ها و درختان وســط ســراهای طاقی بزرگ و طاقی کوچک که اگرچه 
ســوخته اند، ولی لازم نبود در آنها بولدوزر وارد شــود. باید یادآور شــد که داستان بولدوزر 
انداختن در بافت ها و کوچه و خیابان های قدیمی، یا به عبارتی  تخریب و نوسازی بافت های 
قدیم، دیگر در همه دنیا منســوخ شده است، اگرچه هنوز در کشور ما طرفدار زیاد دارد. در 
تمام کشــورهای جهان با مرمت بناهای قدیمی، جلب توریســت می کنند، اما مسئولان ما 
مایل اند ســاختمان های جدید به سبک قدیم بســازند. اینها همه ناشی از درست نشناختن 
مفهوم میراث فرهنگی اســت. میراثی که برای دیگران میلیاردها دلار درآمد ایجاد می کند، 
اما ما به علت انزوای نســبی و شرایط بحرانی طولانی، گردشگری مان رونق لازم را ندارد و 
درصد بسیار کمی از توریست های مشتاق به بازدید از این تمدن کهن را در نیم قرن اخیر به 
خود راه داده ایم. در واقع در تمام دهه های اخیر، به غیر از بومگردی هایی که توسط بخش 
خصوصی برای گردشــگر داخلی راه اندازی شدند، تمام برنامه ریزی های دولتی به ساختن 
تعدادی هتل سه ستاره تا پنج ستاره محدود ماند که آنها هم برای تمام طول سال مشتری 
ندارنــد. مردم عزیزمان هم پیک نیک و چادرزدن در کنار رودخانه ها، جنگل ها و میدان های 
شــهری را یاد گرفته اند، اگرچه حفاظت از میراث طبیعی و رفتار درســت در طبیعت را به 
درستی نیاموخته اند. کافی است به کناره های جاده ها نگاهی بیندازیم... . متأسفانه جامعه 
معماری و شهرسازی ما نیز کمتر به مسائل میراثی حساس اند و بهترین شان طرح های جدید 
را بیشتر بها می دهند. در شرایط ویژه دوران جنگ که در آن قرار داریم، این جامعه حرفه ای 
اغلب ساکت اند و در این گونه موارد اظهارنظری جدی نمی کنند. برعکس، سرمایه گذاران و 
مالکان جدیدی که دست اندرکار توسعه و ساخت وساز جدید هستند، از همین فرصت های 
ویژه اســتفاده می کنند تا با اســتفاده از انواع رانت ها و آشــنایی ها بسازند و به سود خوبی 
دســت یابند. واقعیت این است که در این دوران کسادی تولید و رکود در تمامی حوزه های 
اقتصادی، هر نوع کارآفرینی یک گشایش به حساب می آید. به امید آنکه برای هر کاری لااقل 

قوانین و ضوابط آن کار رعایت شود.

«شرق» از سنگین شدن کفه تحولات به سمت مذاکره و توافق احتمالی بین تهران و واشینگتن و نقش آفرینی پررنگ تر چینی ها گزارش می دهد

باد موافق از شرق
یادداشت

سیاستسیاست

عبدالرحمــن فتح الهــی: در میانــه یکــی از پیچیده تریــن و 
پرتنش تریــن مقاطــع امنیتــی در خلیج فــارس، مجموعه  
سیگنال هایی هم زمان اما معنادار از تغییر مسیر معادلات به  
سوی دیپلماسی مخابره می شود. نشانه هایی که اگرچه هنوز 
در ســطح «احتمال» و «ادعا» باقی مانده اند، اما از نظر تراکم 
و هم جهتی، قابل اعتنا هستند و مؤید آن است که کفه مذکره 
و توافق سنگین تر از جنگ شده است. از یک  سو گزارش هایی 
درباره نزدیک شدن تهران و واشینگتن به یک تفاهم حداقلی 
و موقت منتشر شده و از ســوی دیگر، تصمیم دونالد ترامپ 
برای توقــف «پــروژه آزادی» در تنگه هرمــز، به عنوان نماد 
عقب نشینی از یک سناریوی پرریسک نظامی، فضای جدیدی 

را گشوده است.
به مــوازات این اخبار، تحــرکات دیپلماتیک در ســطوح 
منطقــه ای و فرامنطقــه ای از اســلام آباد تا پکن نیز نشــان 
می دهد کــه بازیگران مختلف در تلاش اند تــا از یک چرخه 
تشــدید تنش جلوگیــری کنند. این تحولات در شــرایطی رخ 
می دهد که به تعبیر شــبکه الجزیره، «ماهیت درگیری تغییر 
نکــرده، اما ســطح آن کاهش یافته اســت؛ چراکه داده های 
موجود نشــان می دهد فعلا واشــینگتن عملیات تهاجمی را 
متوقف کرده و ایران نیز تشدید کامل تنش را آغاز نکرده است  
و هــر دو طرف همچنان به تبادل پیــام ادامه می دهند». این 
وضعیت به معنای استمرار رقابت، اما در قالبی کنترل شده تر 
است. در چنین فضایی، هرچند ســایه بی اعتمادی همچنان 
بر روابط ایران و آمریکا ســنگینی می کند، اما وزن تحولات در 
مقایســه با روزهای گذشته، به  وضوح به نفع مسیر مذاکرات 
و راه حل های سیاسی پررنگ تر شده و روزنه هایی از امید برای 

مهار بحران گشوده است.

ادعای تفاهم یک صفحه ای؛ آیا تهران و واشینگتن به آستانه توافق 
رسیده اند؟

در روزهــای اخیر، مهم تریــن خبر در فضــای دیپلماتیک، 
گزارش هایــی از نزدیک شــدن ایــران و آمریکا بــه یک تفاهم 
حداقلــی بوده اســت؛ توافقی کــه بنا بر ادعای رســانه هایی 
ماننــد رویترز و آکســیوس، می تواند در قالب یک «یادداشــت 
تفاهــم یک صفحه ای» مســیر پایان درگیــری و آغاز مذاکرات 
جامع تر را هموار کند. بر اســاس گــزارش رویترز،  به نقل از یک 
منبع پاکســتانی، تهران و واشــینگتن به انعقاد چنین توافقی 
نزدیک شــده اند؛ ادعایی که اگرچه هنوز از سوی منابع رسمی 
تأیید نشــده، اما هم زمانی آن با دیگر تحــولات، بر اهمیت آن 
افزوده است. آکسیوس نیز به نقل از دو مقام آمریکایی و چند 
منبع مطلع گزارش داده که کاخ ســفید معتقد اســت طرفین 
به توافقی نزدیک شــده اند که می توانــد چارچوبی برای پایان 
جنگ و آغــاز مذاکرات دقیق تر درباره پرونده هســته ای ایران 
فراهم کند. طبق این گــزارش، آمریکا انتظار دارد در مدت ۴۸ 
ســاعت پاسخ ایران را درباره چند محور کلیدی دریافت کند. با 
این حال، تأکید شــده که هنوز هیچ  چیز قطعی نیست و تجربه 
شکســت های پیشــین، احتیاط در تحلیل ایــن خبر را ضروری 

می کند.
بر اســاس جزئیات منتشرشــده، این تفاهم احتمالی شامل 
تعهد ایران به تعلیق غنی سازی هسته ای برای مدتی مشخص، 
در مقابــل لغــو تدریجی تحریم هــا و آزادســازی دارایی های 
مسدودشده خواهد بود. همچنین، محدودیت های اعمال شده 
بر تردد در تنگه هرمز از ســوی دو طــرف، به  صورت تدریجی 
کاهش می یابد. نکته درخور توجه، اختلاف بر ســر مدت زمان 
تعلیق غنی ســازی اســت؛ جایی که آمریکا خواهان ۲۰ سال، 
ایران پیشــنهاددهنده پنج ســال و برخی منابع از نقطه توافق 
۱۲ تا ۱۵ سال ســخن گفته اند. در  این میان، گزارش هایی نیز از 
مذاکرات پشت پرده میان فرستادگان ویژه ترامپ ا زجمله استیو 
ویتکاف و جرد کوشنر با مقامات ایرانی، چه به  صورت مستقیم 
و چه از طریق واســطه ها، منتشر شده است. گفته می شود این 
یادداشت تفاهم شــامل ۱۴ بند بوده و در صورت نهایی شدن، 
یک دوره ۳۰ روزه برای مذاکرات جامع تر تعریف خواهد شــد. 
البته اسماعیل بقایی، سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان، 
خبر داد که «طرح و پیشنهاد آمریکا از سوی ایران همچنان در 
حال بررسی است و ایران پس از جمع بندی نقطه نظرات خود 
را به طرف پاکستانی منتقل می کند». در همین راستا، نورالدین 
الدغیر، خبرنگار الجزیره در تهران نیز از احتمال ارســال پاسخ 
ایران به اصلاحیه های اخیر آمریکا خبر داده و آن را مقدمه ای 

برای ورود به مرحله جدید مذاکرات دانسته است.
بلومبرگ هم نوشــت: «ایران در حال بررســی یادداشــت 
تفاهــم آمریکاســت و انتظار می رود در مــدت دو روز آینده از 
طریق میانجی (پاکســتان) پاسخ خود را ارسال کند». به گفته 
«انتخاب»، در ادامه این مطلب آمده اســت: «یادداشت تفاهم 
یک صفحه ای واشینگتن در صورت پذیرش از طرف ایران منجر 
به بازگشایی تدریجی تنگه هرمز و لغو محاصره دریایی آمریکا 
بر بنادر ایران خواهد شــد. البته هنوز توافقی حاصل نشــده و 
مذاکرات دقیق درباره برنامه هســته ای ایران در مراحل بعدی 
این فرایند انجام خواهد شــد». با این حــال، العربیه به نقل از 
منابع پاکســتانی مدعی شــد: «ما پیش نویس توافقی را داریم 
که اکثر بندهای آن مورد موافقت دو طرف اســت. پیش نویس 
توافق، جــدول زمانی برای دورهای مذاکــرات آینده را تعیین 
می کنــد و دو طرف به امضای توافقی اولیــه برای پایان دادن 
به جنگ بســیار نزدیک شــده اند. ضمن آنکه ایران و آمریکا به 
آغاز یک فرایند مذاکراتی که ممکن اســت ماه ها طول بکشد، 
بســیار نزدیک شــده اند». العربیه این را هم رسانه ای کرد که 
«پیش نویس توافق شــامل آزادســازی دارایی های بلوکه شده 

ایران است».
الجزیره هم به نقل از رســول ســردار آتاش، دیگر خبرنگار 
خــود در تهران، گزارش داد که به گفتــه منابع آگاه، مذاکرات 
فعلی ایران و آمریکا صرفا بر موضوع تنگه هرمز متمرکز است 
و هیچ گفت وگویی درباره پرونده هســته ای یا مســائل امنیتی 
منطقه ای در جریان نیست؛ این موارد فعلا از دستور کار خارج 
شــده و طرح آنها «گمراه کننده» توصیف شده است. بر اساس 
این گزارش، ایران یک فرایند سه مرحله ای پیشنهاد کرده که در 

گام نخســت، در مدت ۳۰ روز، تمرکز کامل بر نحوه بازگشایی 
تنگه هرمز خواهد بود.

در صــورت دســتیابی بــه توافــق در این مرحله، ســپس 
مذاکرات درباره پرونده هسته ای آغاز می شود و در گام نهایی، 
گفت وگوهای امنیتی منطقه ای با کشــورهای همســایه دنبال 
خواهد شــد. با این حــال، حتی در صورت تحقــق این توافق، 
ســناریوهای مختلفــی پیش رو اســت؛ از جمله بازگشــت به 
درگیری در صورت شکســت مذاکرات یا ورود به یک وضعیت 
«نه جنگ، نه صلح» که در آن تنش نظامی متوقف شــده، اما 
مسائل اساســی همچنان حل نشده باقی می ماند. به ویژه آنکه 
گزارش نیویورک پســت حاکی اســت که دونالــد ترامپ صبح 
دیروز، چهارشــنبه، در اظهاراتی درباره آغاز مذاکرات مستقیم 
صلح میان آمریکا و ایران ابراز تردید کرده و آن را «بسیار زود» 
دانسته اســت. این در حالی اســت که هم زمان گزارش هایی 
از نزدیک شــدن دو طــرف به یــک چارچــوب احتمالی برای 
پایان دادن به درگیری ها منتشــر شده اســت. ترامپ همچنین 
در پاســخ به احتمال اعزام خبرنگار برای پوشش مذاکرات در 
پاکســتان نیز این موضوع را بعید دانســت. با ایــن حال، او در 
ادامه با لحنــی تهدیدآمیز اعلام کــرد در صورتی  که ایران به 
تعهدات مدنظر واشینگتن تن دهد، عملیات موسوم به «خشم 
حماســی» پایان خواهد یافت و محاصره نیز برداشته می شود، 
اما در غیر  این صورت، آمریکا آماده آغاز دور جدیدی از حملات 

نظامی با شدتی «بسیار بالاتر از گذشته» خواهد بود.

از عقب نشــینی ترامپ تا تحرکات منطقه ای؛ دیپلماسی در برابر 
جنگ

با وجود ادبیات تردیدآمیــز و محتاطانه ترامپ و همچنین 
تحولات مربوط به توافق احتمالی، مجموعه ای از رویدادهای 
دیگر نیز نشــان دهنده تغییر نسبی در رویکردهاست. مهم ترین 
آنها، اعلام دونالد ترامپ مبنی بر توقف «پروژه آزادی» در تنگه 
هرمز اســت؛ طرحی که هدف آن هدایت کشــتی های تجاری 
از این آبراه حیاتی عنوان شــده بــود. ترامپ اعلام کرد که این 
تصمیم در پی درخواســت کشــورهایی مانند پاکســتان و در 
راستای پیشرفت در مذاکرات با ایران اتخاذ شده است. او تأکید 
کرد که این توقف موقتی بوده و به  منظور فراهم کردن فرصت 

برای نهایی شدن توافق انجام شده است.
شــهباز شــریف، نخســت وزیر پاکســتان نیز از این تصمیم 
اســتقبال کرده و آن را گامی در راســتای تقویت صلح دانسته 
است. در همین حال، محمد اسحاق  دار، وزیر خارجه پاکستان، 
از ادامــه رایزنی ها برای پایان دادن به درگیری خبر داده و ابراز 
امیدواری کرده که پیشرفت درخور توجهی در مذاکرات حاصل 
شود. به گفته او، هدف دستیابی به یک نتیجه «برد-برد» برای 
طرفین است. در واشینگتن نیز مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، 
از تلاش های دیپلماتیک فرســتادگان ویژه این کشور خبر داده 

و بر ضرورت رسیدن به یک راه حل سیاسی تأکید کرده است.
از ســوی دیگر، اسماعیل بقایی، ســخنگوی وزارت خارجه 
ایران، در مواضعی صریــح بار دیگر بر این نکته تأکید کرده که 
امنیت منطقه باید از درون و بدون مداخله خارجی تأمین شود. 
او طــی مصاحبه ای بــا برنامــه «Unscripte»، حضور نظامی 
آمریکا را عامل بی ثباتی دانسته و از کشورهای منطقه خواسته 
از «وام گرفتن امنیت» دست بردارند. بقایی همچنین تأکید کرد 
که ایران در عین آمادگی برای مذاکره، با بی اعتمادی عمیق به 
آمریکا وارد این مسیر شده و در  عین  حال بر پایان دادن به جنگ 
تمرکز دارد. با  وجود این و در ســطح بین المللی، گزارش هایی 
نیــز از تلاش آمریکا برای پیشــبرد یک قطع نامــه درباره تنگه 
هرمز در شــورای امنیت منتشر شده اســت؛ اقدامی که نشان 
می دهد واشینگتن همچنان به دنبال ابزارهای چندجانبه برای 
مدیریت بحران اســت. آنچه از کنار هم قرار دادن این تحولات 
برمی آید، شکل گیری یک موازنه شکننده میان دو مسیر «تنش» 
و «دیپلماســی» اســت؛ موازنه ای که در مقطع کنونی، به  نظر 
می رســد کفه آن دســت کم موقتا به ســمت گفت وگو و مهار 

بحران سنگینی کرده است.

دیپلماسی در پکن؛ سفر عراقچی و نقش چین در معادلات جدید
در ادامــه تحــرکات دیپلماتیک، ســفر بامداد چهارشــنبه 
عبــاس عراقچی، وزیر امور خارجه ایــران، به چین را باید یکی 
از مهم ترین تحولات این روزها دانســت؛ ســفری که در زمینه 
نگرانی های فزاینده درباره تشدید بحران و هم زمان با تلاش ها 
برای رسیدن به توافق، معنا پیدا می کند. در جریان دیدار دیروز 
عراقچی با وانگ یــی، وزیر امور خارجه چین، پکن به صراحت 
جنگ آمریکا و اســرائیل علیــه ایران را «نامشــروع» خواند و 
خواســتار برقراری آتش بس کامل شــد. وانگ یــی تأکید کرد 
کــه منطقه در حــال عبور از یک «پیچ سرنوشت ســاز» بوده و 
چین آماده اســت برای کاهش تنش هــا نقش آفرینی کند. این 
موضع گیری، نشان دهنده تمایل پکن برای ایفای نقشی فعال تر 

در مدیریت بحران است.
در مقابــل، عراقچی نیز بــا قدردانی از مواضــع چین، این 
کشور را «دوســتی صمیمی» برای ایران توصیف و بر ضرورت 
دستیابی به یک توافق «عادلانه و جامع» تأکید کرد. او تصریح 
کرد که تهران در مسیر مذاکرات، تمام توان خود را برای حفظ 
منافع ملی به کار خواهد گرفت و به توافقی کمتر از یک نتیجه 
متوازن رضایت نخواهــد داد. عراقچی همچنین در اظهاراتی 
مهــم، از تغییر جایــگاه بین المللی ایران پس از جنگ ســخن 
گفت و تأکیــد کرد که توانمندی های ایران به اثبات رســیده و 
دوره جدیــدی از همکاری های بین المللی در پیش اســت. به 
گفته او، در دیدار با مقامــات چینی، همه موضوعات از جمله 
جنگ، نحوه پایان آن، برنامه هســته ای، تحریم ها و تنگه هرمز 

بررسی شده است.
در همین چارچوب، تحلیلگرانی از جمله ولی نصر، مشاور 
ســابق دولت اوباما، معتقدند این ســفر عراقچــی می تواند با 
هدف هماهنگی تهــران و پکن پیش از ســفر ترامپ به چین 
انجام شده باشد. به گفته او، در چین نگرانی هایی وجود داشته 
که آمریکا پس از ســفر ترامپ، با نسبت دادن حمایت به پکن، 
تنش ها را تشــدید کنــد. در کنار این تحلیل هــا، برخی ناظران 

چینی نیز بر ضــرورت نقش آفرینی متوازن پکن تأکید کرده اند. 
هو شــی جین، روزنامه نگار برجسته چینی، معتقد است هر دو 
طرف ایران و آمریکا اکنــون بیش از هر زمان دیگری به نقش 
چیــن نیاز دارند، اما این نقش تنها در صورتی مؤثر خواهد بود 
که طرفین به پیشنهادهای منطقی پکن احترام بگذارند. اکنون 
باید دید آیا باد موافقی که از شــرق و به ویژه از ســوی چین در 
عرصه دیپلماسی وزیدن گرفته، توان آن را دارد که بادبان های 
گفت وگو را برافرازد و کشــتی مذاکرات را به ساحل امن توافق 

برساند؟!

محسن روحی صفت: وضعیت فعلی با وجود شکنندگی حاکی از 
نزدیک شدن طرفین به یک نقطه تصمیم گیری است

در حالی که مجموعه ای از نشــانه های 
مثبــت از احتمال کاهــش تنش میان 
تهران و واشــینگتن و حرکت به  سوی 
یــک چارچوب توافقــی در حال ظهور 
اســت، نگاه ها بیش از هر زمان دیگری 
به نقــش میانجی هــا و بازیگران ثالث 
دوخته شده است. در این میان، محسن روحی صفت، دیپلمات 
پیشــین، در گفت وگوی خود با «شــرق» و ذیل نگاهی نســبتا 
خوشــبینانه به تحولات اخیر، بر این باور اســت که «شــرایط 
به تدریــج بــه نقطــه ای رســیده کــه دیپلماســی می تواند 
دســتاوردهای میدانی را به نتایج سیاسی تبدیل کند؛ فرایندی 
که اگر به درســتی مدیریت شود، می تواند به تأمین منافع ملی 
ایران منجر شــود». سرپرست ســابق سرکنسولگری جمهوری 
اسلامی ایران در مزارشریف، ضمن تأکید بر پیوند میان میدان و 
دیپلماسی، معتقد است:  «آنچه در هفته ها و ماه های اخیر رخ 
داده، بستری را فراهم کرده که اکنون باید در میز مذاکره «نقد» 
شود». به گفته رایزن سابق اقتصادی ایران در مالزی، «حضور 
مــردم در صحنه و عملکرد نیروهای نظامــی در جلوگیری از 
تحقــق اهداف طرف مقابــل طی دو ماه اخیر، موجب شــده 
موازنه ای شــکل بگیرد کــه می تواند در تنظیم یــک توافق یا 
تفاهم نامــه، به نفع ایران مورد بهره برداری قــرار گیرد. از این 
منظر، دیپلماسی نه در خلأ، بلکه بر شانه های تحولات میدانی 
حرکت می کند و اکنون زمان آن رســیده که این دستاوردها به 

زبان حقوقی و سیاسی ترجمه شوند».
در همین چارچوب، روحی صفت به نقش میانجی ها اشاره 
می کند و بر این نکته تأکید دارد که «ورود پاکستان به عنوان یک 
میانجی، بیش از آنکه ناشــی از ظرفیت ذاتی این کشور باشد، 
محصــول نیــاز و اراده طرفین برای یافتن یــک کانال ارتباطی 
بوده است». به تعبیر سرپرست سابق سرکنسولگری جمهوری 
اســلامی ایران در پیشــاور و قندهار، «اســلام آباد در واقع در 
موقعیتی قــرار گرفت که بتواند نقش تســهیلگر را ایفا کند و 
زمینه ای برای طــرح مطالبات و امتیازگیری اولیه فراهم آورد. 
با این حال، این به معنای پایان نقش پاکســتان نیســت، بلکه 
این کشــور همچنان می تواند در روند مذاکــرات به عنوان یک 
میانجی فعال حضور داشته باشد، هرچند ممکن است وزن آن 

در ادامه مسیر تغییر کند».
در مقابل، دیپلمات اسبق کشورمان، «نقش چین را متفاوت 
و به مراتب تعیین کننده تــر» ارزیابی می کند. به باور او، «پکن 
از یک ظرفیت بالفعل و قدرتمند برای اثرگذاری بر معادلات 
برخوردار اســت؛ ظرفیتی که ریشــه در جایــگاه اقتصادی، 
نیازهــای انرژی و رویکرد کلان این کشــور بــه ثبات جهانی 
دارد». رئیس سابق ستاد افغانســتان تصریح می کند:  «پکن 
به  دلیل وابستگی قابل توجه به انرژی منطقه و به ویژه تنگه 
هرمز، بیش از بسیاری از بازیگران دیگر انگیزه دارد تا از تشدید 
بحران جلوگیری کرده و به ســمت یک راه حل پایدار حرکت 
کند». این دیپلمات با اشــاره به تجربه پیشین و موفقیت آمیز 
چینی ها در میانجیگری میان ایران و عربستان و احیای روابط 
تهران -ریاض، بر این باور اســت که پکــن می تواند بار دیگر 
نقش آفرینــی مؤثری داشــته باشــد، حتی در شــرایطی که 
موضــوع کنونی پیچیده تر و در ســطح یــک تقابل راهبردی 
میان ایران و آمریکا قرار دارد. به گفته روحی صفت، در میان 
گزینه های موجــود، چین «عملی تریــن و معتبرترین» گزینه 
برای نزدیک ســازی دیدگاه هاســت؛ چراکه هــم از ابزارهای 
لازم برخوردار اســت و هــم از انگیزه کافی بــرای موفقیت 

در این مسیر.
با این حال، تحلیلگر ارشد حوزه بین الملل به یک نکته مهم 
نیز اشــاره می کند و آن، «احتیاط سنتی چین در ورود مستقیم 
به بحران های خاورمیانه اســت»؛ چــون از نگاه روحی صفت، 
«پکن ترجیح می دهد از حاشیه امن تری به تحولات بنگرد و تا 
حد امکان از درگیرشدن مستقیم در منازعات تاریخی و پیچیده 
منطقه پرهیز کند. به همین دلیل، ممکن است در مراحل اولیه، 
نقش هایی مانند آنچه پاکســتان ایفا کــرده، به دیگران واگذار 
شــود تا فضا بــرای ورود جدی تر چین در مراحل حســاس تر 
فراهم شود». در ارزیابی روند مذاکرات، روحی صفت با نگاهی 
واقع گرایانه، تجربه نشســت های اولیه از جمله در اســلام آباد 
را نه یک «شکســت»، بلکه بخشــی طبیعی از فرایند مذاکره 
می داند؛ زیرا به اعتقاد او، «انتظار حل وفصل تمامی اختلافات 
بین ایران و آمریکا در مدت زمانی کوتاه، انتظاری غیرواقع بینانه 
اســت. لذا آنچه اهمیت دارد، تــداوم روند گفت وگو و حرکت 
تدریجی به  سوی نقاط اشتراک است، نه دستیابی فوری به یک 

توافق جامع که با واقعیت ها انطباق ندارد».
او همچنیــن فضــای کنونــی را «مرحله پایانــی رقابت» 
توصیــف می کند؛ مرحله ای که در آن هر یک از طرف ها تلاش 
می کنند حداکثر امتیاز ممکن را در آســتانه توافق کسب کنند. 
از این زاویه، تنش های موجود را می توان بخشــی از چانه زنی 
نهایی دانســت، نه لزوما نشــانه ای از حرکت به  ســوی تقابل 
مجدد. روحی صفت بر این باور است که «این وضعیت، اگرچه 
همچنان شکننده است، اما در عین حال حاکی از نزدیک شدن 
طرفیــن به یک نقطــه تصمیم گیری اســت». در مجموع، این 
دیپلمات با وجــود تأکید بر پیچیدگی های موجود، نســبت به 
آینــده روند مذاکرات خوش بین اســت و به زعــم او، «ترکیب 
دســتاوردهای میدانی، تحــرکات دیپلماتیــک و نقش آفرینی 

میانجی هایی مانند چین و پاکستان، می تواند شرایطی را فراهم 
کند که در نهایت به یــک توافق قابل قبول برای طرفین منجر 
شود؛ توافقی که اگرچه ممکن است همه اختلافات را به طور 
کامــل حل نکند، اما می تواند مســیر عبــور از بحران را هموار 

کند».

اسفندیار خدایی: اقتصاد، مهم ترین ابزار چین برای مهار جنگ و 
تثبیت توافق بین تهران و واشینگتن است

دیگــر  به عنــوان  خدایــی  اســفندیار 
کارشــناس، در گپ وگفتش با «شــرق» 
ابتدا به ساکن یادآور می شود:  «در میانه 
ژئوپلیتیکــی  آرایــش  پیچیده تریــن 
آســیا،  غــرب  در  اخیــر  ســال های 
نقش آفرینــی چین در معادلات ایران و 
آمریکا برای حصول توافق بیش از هر زمان دیگری مورد توجه 
قرار گرفته اســت»؛ نقشــی که از نگاه این استاد دانشگاه، «نه 
صرفــا یک میانجیگری مقطعی، بلکه بخشــی از راهبرد کلان 
پکن برای تثبیت جایگاه خود به عنوان قدرتی مستقل و اثرگذار 
در نظم در حال گذار جهانی است». تحلیلگر حوزه بین الملل 
با تأکید بر تجربه موفق میانجیگری چین در احیای روابط ایران 
و عربســتان، معتقد اســت: «اکنون نیز شرایط به گونه ای پیش 
رفته که می توان بــا احتیاطی واقع بینانه، به نقش آفرینی پکن 
در کاهش تنش ها و حتی پیشــبرد مســیر توافق میان تهران و 

واشینگتن امیدوار بود».
بــه باور مفســر حوزه سیاســت خارجی، «چیــن برخلاف 
بســیاری از بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای، نه در چارچوب 
نفوذ آمریــکا تعریف می شــود و نه در پی ایفــای نقش های 
نمایشــی در بحران هاست. پکن به عنوان قدرتی که نیاز حیاتی 
به انــرژی منطقــه دارد، منافع خــود را در ثبات غرب آســیا 
تعریــف کرده و همین امــر، آن را به بازیگــری قابل اتکا برای 
تهــران تبدیل کرده اســت». او تصریح می کنــد: «اگرچه چین 
بخش عمده ای از نفت خود را از متحدان آمریکا وارد می کند، 
امــا «کلید موازنه» همچنان در ایــران قرار دارد؛ چراکه حذف 
ایران از این معادله، وابســتگی چین را یک ســویه و آسیب پذیر 
می کنــد. از این منظر، تداوم و تقویت جایگاه ایران، نه فقط یک 
انتخاب سیاسی، بلکه ضرورتی راهبردی برای پکن است». در 
سوی دیگر این معادله، ایالات متحده قرار دارد که به  زعم این 
تحلیلگــر، پس از تحولات نظامی اخیر، در موقعیتی پیچیده و 
تا حدی فرسایشی قرار گرفته است. خدایی با اشاره به ناکامی 
واشــینگتن در تحقق اهداف اعلامی خــود از حمله به ایران، 
معتقد اســت  «کارت نظامی عملا کارایی خود را از دست داده 
و حتی روند مذاکرات هســته ای را نیز بــا اختلال مواجه کرده 
اســت». به تعبیر ایــن مدرس دانشــگاه، «ورود به فاز نظامی 
نه تنها دستاورد ملموسی برای آمریکا به همراه نداشت، بلکه 
موجب شــد گزینه های دیپلماتیک پیشــین نیز به سادگی قابل 

احیا نباشند».
او در ادامه به پیامدهای راهبردی این وضعیت برای آمریکا 
اشاره می کند؛ از جمله آسیب به اعتبار بین المللی، فعال شدن 
«کارت تنگه هرمز» از ســوی ایران و افزایش فشارهای داخلی 
بر دولت واشــینگتن. بنابراین  به بــاور خدایی، «حتی در داخل 
آمریکا نیز شــکاف هایی بر ســر این جنگ شــکل گرفته است؛ 
به ویژه در میان جریان هــای نزدیک به جنبش ماگا که از ورود 
دولت به یک درگیــری پرهزینه و فاقد اولویت راهبردی  انتقاد 
دارند. این در حالی اســت که در اسناد کلان راهبردی آمریکا، 
تمرکز اصلی بر رقابت بــا چین، بحران اوکراین، کانادا، گرینلند 
و مســائل اقتصادی جهانی بوده و ایران در زمره اولویت های 
درجه اول قرار نداشته اســت». در چنین شرایطی، ورود چین 
به صحنه می تواند معــادلات را به طور معناداری تغییر دهد. 
خدایــی بر این نکته تأکید دارد که «مزیت اصلی پکن نســبت 
به دیگــر میانجی هــا، از جمله پاکســتان یا عمــان، در «وزن 
اقتصادی» و «قــدرت اجرائی» آن نهفته اســت. چین نه تنها 
بزرگ ترین شــریک تجاری ایران اســت، بلکه برای بســیاری از 
کشــورهای منطقه نیز جایگاهی مشابه دارد. همین پیوندهای 
گســترده اقتصادی، به پکن این امکان را می دهد که در صورت 
شــکل گیری هرگونه توافــق، نقش تضمین کننده و تســهیلگر 

اجرای آن را ایفا کند».
این کارشــناس حــوزه بین الملل بــا نگاهی مقایســه ای، 
میان میانجیگری چین و ســایر بازیگران تمایز قائل می شــود و 
می گوید: «در حالی که برخی کشــورها صرفا بستر گفت وگو را 
فراهم می کنند، چین علاوه بر این، ابزارهای اقتصادی لازم برای 
پشــتیبانی از توافق را نیز در اختیــار دارد». به باور او، «اقتصاد 
برخلاف مؤلفه های ایدئولوژیک یا سیاسی، ماهیتی تدریجی و 
ملموس دارد و همین ویژگی، آن را به عاملی بازدارنده در برابر 

بازگشت به تنش و درگیری تبدیل می کند».
در پاســخ به تردیدهایــی که درباره امــکان موفقیت چین 
در پرونــده پیچیــده ایــران و آمریکا مطرح می شــود، خدایی 
رویکــردی محتاطانه، امــا امیدوارانه اتخــاذ می کند و اذعان 
دارد:  «تفاوت های قابل توجهی میان پرونده ایران-عربستان و 
منازعه تهران-واشــینگتن وجود دارد؛ ازجمله سابقه طولانی 
اختلافــات، ابعاد امنیتــی و پیچیدگی های هســته ای». با این 
حال، او معتقد است «همان گونه که توافق پیشین بین ایران و 
عربستان توانست در سطحی قابل قبول پایدار بماند، اکنون نیز 
با توجه به «ضمانت های اقتصــادی» و «نیاز متقابل بازیگران 
به ثبات»، امکان دســتیابی به یک چارچوب توافقی بین تهران 
و واشــینگتن وجود دارد». این تحلیلگر بــر این نکته مهم  نیز 
تأکید می کند که «هرچنــد هیچ تضمین قطعی برای موفقیت 
وجود ندارد، اما مجموعه شرایط کنونی از تغییر موازنه میدانی 
گرفته تا خستگی طرف ها از هزینه های تنش، فرصتی کم نظیر 
برای حرکت به  ســوی دیپلماسی ایجاد کرده است». از دید او، 
«اگر این فرصت بــا درک واقع بینانه از منافع ملی و بهره گیری 
هوشمندانه از ظرفیت هایی همچون چین همراه شود، می توان 
به شــکل گیری توافقی «عملی، تدریجی و قابل اتکا» امیدوار 
بود؛ توافقی کــه نه بر پایه خوش بینی، بلکــه بر مبنای توازن 

منافع و واقعیت های جدید منطقه ای استوار خواهد بود».
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